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تهیه و تدوین اســناد علمی و معتبر که بر تمامی سیاســت گذاری ها، 
برنامه ریزی، فرایندها و برنامه ها سایه می افکند، باید عموما برخاسته از اندیشه 
اسلام و باور عمیق به ارزش های والای آن بوده و ضمن بهره گیری از تجارب 
تاریخی و ریشــه دار و با اســتناد به دانش بشری، پشتوانه انقلاب اسلامی و 

گفتمان حاصل از آن باشد.
 اسناد، دانش نامه ها، دایره اًْلمعارف ها و فرهنگ نامه های تهیه شده به ویژه 
در تاریخ جمهوری اسلامی باید ناظر به همین رویکرد و مبناهای فوق الاشاره 
بوده و عموما فرهنگ اســلام و انقلاب و باور به معارف و ارزش های آن در 

عنوان و محتوا مفروض و ملحوظ انگاشته شود.
اما تدوین دانشــنامه ایرانی برنامه درسی نکات ابهام انگیزی را به ذهن 

متبادر می نماید که نیازمند پاسخگویی مسئولان آموزش و پرورش است.
ذکر عنوان دانشــنامه ای ایرانی شــائبه تفکیک دین از سیاست، تعلیم 
و تربیت و برنامه درســی از اســلامی بودن را در نظام جمهوری اسلامی در 
اذهان ایجاد می نماید. این موضوع همچنین شــائبه شخصی بودن مذهب، 
تقدم ملی گرایی )اول ایران بعد اسلام( و اینکه رسالت دین صرفا خدا و آخرت 

است را در جامعه زنده می سازد.
 اهتمام به تخصص در برابر تعهد، اصالت علم، پیروی از اندیشه های لیبرال 
و بی توجهی به ارزش ها و اندیشه های اسلامی مفاهیمی است که از عنوان و 
محتوای این دانشنامه بر می خیزد. تکیه بر واژه ایرانی توجه دادن به اصالت 
منافع ملی است و بنابر این مردم جهان منطقا جنبه فرعی دارند، زیرا هر ملتی 
ملت دیگر را بیگانه تصور کرده و در جهت منافع ملی خود تلاش می کند. 

فرهنگ متعالی اسلام یعنی همین فرهنگی که ایثار و شهادت را در متن 
خود به همراه دارد، سالیان سال توانسته است در برابر ظلم و ستم زورگویان 
مقاومــت کــرده، در حالی که توجه به مرز و بوم بــدون توجه به علقه های 
مذهبــی و دینی فقط ممکن اســت مدت کوتاهی با تحریک احساســات، 

پایداری داشته باشد. 
  البته بســیاری از ادعاهای ملی گراها در عشــق به خاک وطن چندان 
با واقعیت مطابقت نداشــته و در بعضی موارد به تضعیف روحیه رزمندگان 

پرداخته و با دشمنان کشور نیز از در دوستی درآمدند. 
»ملت ایران ملتی است مستقل، آزاد، هوشمند و به شدت به هویت ملی 
و اســلامی خود علاقه مند«. )بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشــار 

مختلف، 10/18/ 1382(
بنابراین ملی گرایی و کوبیدن بر طبل آن اگر از جنبه مثبت آنکه موجب 
همبستگی بیشتر و روابط حسنه شود، فراتر رود و بخواهد جنبه منفی به خود 

گرفته و ملیت های مختلف را از هم جدا کند، مذموم است. 
  این برنامه نه تنها خدمت نیست بلکه خیانت در حق ملت تمدن ساز 

اسلام است و باید جامعه را از خطرات ایجاد این گسست آگاه ساخت.
هر سند علمی باید با اسناد و برنامه های بالا دستی دیگر هماهنگ و در 
یک راســتا قرار گیرد. در طول 10 سال اخیر سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، سند برنامه درسی ملی، سند ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سند دانشگاه 
اسلامی و چندین سند فرهنگی و علمی دیگر تصویب شده است. سوال اساسی 
اینجاست که دانشنامه ایرانی برنامه درسی با این اسناد چه نسبتی دارد؟ سند 
تحول بنیادین مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی، منابع معتبر دینی برگرفته 
از قرآن کریم و سنت ائمه معصومین، معارف اصیل اسلامی، با مجموعه ای از 
گزاره های مدلل دینی و فلسفی متناسب با دیدگاه های عالمان بزرگ دینی 
برای رســیدن به حیات طیبه است. مفاهیم فاخر برنامه درس ملی نیز که 
مبتنی بر آموزه ها و معارف دینی است چگونه بر آن محتوایی که در برنامه 

درسی ایرانی در حال تهیه و تدوین است، انطباق و ملازمت می یابد؟
از مطالب حائز اهمیت دیگر در مورد دانشــنامه، مطالبه ای اســت که 
از جانب معلمان و فرهنگیان در مورد میزان بودجه و هزینه طرح مطرح 
می شــود، زیرا کــه بودجه طرح از طرف ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
پرداخت شده است، در حالیکه بسیاری از مدارس از پوشش های اینترنتی 
محروم بوده و گروهی از دانش آموزان فاقد گوشــی های هوشمند هستند 
به چه دلیل این بودجه برای این گونه برنامه ها پرداخت می شود؟ به طور 
کلی آیا این وظیفه سازمان پژوهش است که به تولید دانشنامه بپردازد یا 
پژوهشکده های متعددی که امروزه در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی 

تاسیس شده اند؟
 قریب به اتفاق اعضای شــورای سیاستگذاری دانشنامه را اعضاء هیئت 
علمی دانشگاه های کشور تشــکیل داده اند. وقتی محورهای مشخص شده 
برای دانشــنامه نیز از موضوعات و مسائل مبتلابه دانشگاهی است، چگونه 
این استادان با این گونه افکار و اندیشه توانسته اند این دانشنامه را در سازمان 
پژوهش که عمده رسالت خود را در چند سال اخیر بر تولید بسته های یادگیری 

قرار داده است، به تصویب برسانند؟
از نکات مهم دیگر اینکه در زمینه تعلیم و تربیت و جنبه های وابســته 
آن بایــد به موضوعی پرداخت که به انحصارگرایی روش شــناختی معروف 
گردیده و یک نقطه انحراف در روش شناســی علمی وپژوهشی است. خانم 
دکتر علم الهدی استاد دانشگاه شهید بهشتی در یک مصاحبه به این موضوع 

چنین پرداخته اند:
»عمده مشــکل علوم انســانی یک نوع قبیله گرایی علمی است. یعنی 
رشــته های مختلف علوم انســانی هر کدام یک قبیله را پدید می آورند که 
روش هــای مخصوصی برای تولید و توزیع علم دارند. یعنی محققانی که به 
رشته های مختلف تعلق دارند کم کم این تصور به وجود می آید که تنها راه 
دســتیابی به حقایق همان روش مهم آنهاســت و تنها موضوع مهم تحقیق 
موضوع آنهاست و حتی هر یک از محققان فکر می کنند حقیقت نزد آنهاست.«

این موضوع را باید در زمینه رشته برنامه ریزی درسی در ایران دانست 
که بعضی از تحصیل کردگان آن در دوره مدیریت با عنوان سرپرستی در 
دانشــگاه فرهنگیان روند جذب معلم را در دانشگاه فرهنگیان به حداقل 
رسانده و اعتقادی به پرورش معلم در مراکز خاص تربیت معلم و دانشگاه 
فرهنگیان نداشته اند، اما با انحصار و تمرکز بر برنامه درسی برای همین 
معلمان محتوایی برخاســته از فرهنگ و علوم غرب در قالب دانشــنامه 
تهیه و تدوین می کنند. سیطره بعضی از اساتید برنامه درسی با این گونه 
عملکرد و عقاید، در مراکز حســاس نظام آموزشــی و پرورشی کشور چه 

زمانی به اتمام میرسد؟
این گروه سازمان ســایه در سازمان پژوهش هستند و سال هاست با 
حضور در دفتری که در یکی از ســاختمان های پژوهشی در اختیار دارند 
فصلنامه های ســازمان را نیز قبضه کرده اند. موضوعات پژوهشی خروجی 
آنها نه بر اساس نیاز مدارس و آموزش و پرورش بلکه برای تکمیل رزومه 
و ترویج افکار دانشمندان غربی است که با تعالیم اسلامی و مبانی انسان 
شناســی و معرفت شناسی و ارزش شناسی آن بیگانه هستند. افسوس از 
اینکه اندیشمندان متدین حوزوی و دانشگاهی در سازمان جایگاهی در خور 
و شایسته ندارند. این گروه با گذشت یک دهه از تصویب برنامه درسی ملی 
برای ترویج و توسعه آن نه قلمی زدند و نه قدمی برداشتند. همین گروه 
سند را محصول فکری افراد غیر متخصص دانسته و از آن برائت جستند.

این گروه نه تنها با سند همکاری نکردند بلکه با جمع آوری امضا و نامه به 
رئیس جمهور خواستار برکناری مسئول سازمان پژوهش که مدیر تدوین 

و تهیه سند برنامه درسی نیز بود،گردیدند.
 گروهی که سند تحول بنیادین را نیز ایدئولوژیک دانسته و با در اختیار 
گرفتن ســنگرهایی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و بسیاری دیگر از 

مراکز حساس به دنبال مطالبات دیگر هستند.
سؤال بعدی اینکه اگر دانشنامه ایرانی است، به چه دلیل مملو از مفاهیم، 
عبارات و ترجمه های دانشمندان غربی است؟ بسیاری از اندیشمندان ایرانی در 
زمینه تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی سخنان ارزشمندی را بیان کرده اند.

آیا مرجعی هســت که به این گونه پرسش ها پاسخ بدهد و خروجی این 
برنامــه را با معیاری معتبر مانند فرهنگ و اعتقادات مردم، اســناد تحولی 
مصوب و بالا دســتی، تعالیم دینی و میزان کاربرد آن را در مناطق مختلف 

کشور بسنجد؟
* پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

نقدی بر دانشنامه ایرانی برنامه درسی

صفحه ۸
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۹ محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۵۷

فضای مجازی، فناوری راهبردی اســت 
که برخی کشورها با سرمایه گذاری در حوزه 
تولیــد و حاکمیتِ آن، ضمــن بهره برداری 
داخلی از مزایای فراوان اقتصادی و فرهنگی، 
در سطح بین الملل نیز به تأثیرگذاری مضاعفی 
دســت یافته و قدرت جهانی خود را تثبیت 
کرده اند. در کشور ما اما بر اثر سوء مدیریت 
مســئولان، این عرصه به میدان آسیب های 
حداکثری و فواید حداقلی بدل گشته است.

در این مسئله وزارت ارتباطات و شورای 
عالی فضای مجازی، مقصّران اصلی هستند که 
با کوتاهی در انجام وظائف ذاتی خود، مسبّب 
شرایط موجودند و البته پرداختن به عملکرد 
آنها موضوع این نوشــتار نیست. با این وجود 
کارشناسان معتقدند قوه قضائیه نیز همپای 
دو نهاد مذکور و به همان اندازه در این عرصه 

دارای وظیفه است.
به  عنــوان نمونه نهــاد قضایی وظیفه 

ســرویس های  با  دارد 
غیراستاندارد و بزه خیز 

فضای مجازی که علاوه بر 
آنکه بستر میلیون ها تخلف 

دکتر صابر تراب زاده 

برای ورود جدی به نابسامانی های فضای مجازی
 محمد کرباسی

انتظار از قوه قضائیه 

از قانــون هســتند، اصل فعالیــت آنها نیز 
غیرقانونی است، برخورد کرده و مانع فعالیت 
آنها شود. قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه، 
نهادهای اجرایی دولتی را مجبور می کند برای 
پاســخگویی به نیاز مردم، تولید و حمایت از 
شبکه اجتماعی بومی را با جدیت دنبال کنند. 
این اتفاق می توانست در تمام سال های گذشته 
بیفتد اما ســکوت یا تســاهل نهاد قضائی تا 
به امروز، راه را برای توســعه و فراگیر شدن 

سرویس های خارجی باز کرده است.
امروزه کشور در عرصه فناوری ارتباطات 
و اطلاعات کاملًا منفعل بوده و در حوزه های 
مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت و... 

متحمل ضربات ناگوار و جبران ناپذیری شده 
است که نه تنها بر خواص پوشیده نیست بلکه 
در مــواردی به ویژه فرهنگ و خانواده، عموم 
جامعه نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی کرده 
و به شــدت نگرانند. متأسفانه فضای مجازی 
فعلی که فاقد حداقل های اســتاندارد است، 
در کشور توسعه یافته و منشأ ارتکاب جرائم 
فراوانی در کشور شده است. انتشار گسترده 
مطالب غیراخلاقــی، محتوای ضاله، توهین 
به مقدسات، تضعیف نظام و تعدی به حریم 
خصوصی مردم، تنها گوشه ای از این جرائم 
است. این همه در حالی است که وظیفه ذاتی 
دســتگاه قضایی، برخورد و مقابله با جرائم 

مزبور است. 
در حال حاضر بســیاری از قوانین کشور 

در شــبکه های اجتماعــی خارجی 
میگردد.  نقض 

این اتفاق در حالــی می افتد که قوه قضائیه 
مسئول »نظارت  بر حسن  اجرای  قوانین« و 
برخورد با قانون شکنان است. قانون اساسی، 
»احیای  حقوق  عامــه«  را جزء وظائف نهاد 
قضایی شــمرده اســت، در حالی که فضای 
مجازی بستر تضییع حقوق عامه گردیده است. 
آیا امنیت حریم خصوصی و داده های شخصی 
کاربران، از حقوق عامه نیست؟ آیا بهره مندی 
و دسترسی به فضای مجازی پاک و عاری از 
فساد از حقوق عامه نیست؟ آیا اقتصاد مجازیِ 
با ثبــات و امنیت پایدار در فضای مجازی از 

حقوق عامه نیست؟ 
اگــر امنیت کشــور با فضــای مجازی 
غیراستاندارد نقض شده و بیگ دیتای کشور 

در اختیار دشــمنان قرار گرفته اســت، اگر 
زیرساخت با ثبات برای فعالیت اقتصادی مردم 
در محیــط مجازی وجود ندارد و اگر آرامش 
روانی مردم در این بستر از بین می رود، قوه  
قضائیه نیز - در کنار وزارت ارتباطات و شورای 
عالی فضای مجازی- باید پاسخگوی عملکرد 

خود در این زمینه باشد.
صنعت ICT فناوری راهبردی است که با 
تکیه بــر آن می توان در تراز قدرت های برتر 
جهانی قرار گرفت. قدرت سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و علمی کشــور در گرو توسعه این 
صنعت اســت. امروزه می بینیم کشــورهای 
نظام سلطه با تکیه بر این فناوری، به سمت 
اهداف استعماری خود پیش می روند. از یک 
سو فرهنگ منحط و فاسد خود را به فرهنگی 

جهانی بدل کرده و از سوی دیگر با بهره مندی 
از مزایــای اقتصادی آن، بــه چپاول مدرن 
کشورها می پردازند. در حالی که سال ها پیش 
از این، کشور می توانست جایگاه بین المللی 
خود را در این حوزه به دست آورد، امروز در 
ردیف کشورهای عقب افتاده در این صنعت 
قرار دارد که نتیجه آن را در وضعیت اسفبار و 

غیرقابل تحمل فضای مجازی شاهدیم.
امروز می بینیم اســناد بالادستی نظام و 
دســتورات صریح رهبر معظم انقلاب که در 
راستای توسعه صنعت مذکور، قریب به یک 
دهه قبل صادر شده به محاق رفته و به جای 
آن اســناد نهادهای بین المللی تحت سلطه 
صهیونیســت جهانی در کشــور پیاده شده 
اســت. کارنامه قوه قضائیه در این زمینه در 
سال های گذشته با وجود وظائف و اختیارات 
گسترده، در حد انتظار و مطلوب نبوده است. 

عملکرد این نهاد به ســان آن است که چند 
نفر شرور قداره کش به نوامیس مردم حمله 
کرده و مأموران پلیس که مســلح به اسلحه 
گرم هســتند نیز، در صحنــه حاضر بوده اما 
هیچ اقدامی نکنند. در حالی که این مأموران 
می توانستند تنها با شلیک یک تیر هوایی آن 
متجاوزان را نه دســتگیر که حداقل فراری 

دهند، اما ایستادند و تماشا کردند. 
اشــتیاق فراوان دولت به واردات فناوری 
اطلاعات و ارتباطات، موجب وابستگی کامل 
فضای مجازی کشــور به دشمن شده است. 
خودکفایی در حوزه ICT ضرورتی اســت که 
متأسفانه دولت رغبتی به آن ندارد. واضح است 
تولید محصول و بومی سازی، موانع و مشکلاتی 
بر سر راه دارد که واردات، نه تنها آن مشکلات 
را ندارد بلکه منافع اقتصادی و مالی نیز برای 

وارد کننده خواهد داشت. 
در حال حاضر وزارت ارتباطات وارد کننده 
انحصاری پهنای باند اســت که از این طریق 
درآمــد هزاران میلیــاردی دارد. همچنانکه 
افزایش این درآمد سرسام آور، درگرو واردات 
روزافــزون فناوری اســت، بومی ســازی و 
خودکفایی نیز، در کوتاه مدت درآمد دولت - 

و نه مردم - را کاهش می دهد. این تنها یکی 
از عوامل بی رغبتی دولت به بومی سازی فضای 
مجازی است و حال آنکه این فناوری ازجمله 
فناوری های راهبردی است که عدم استقلال 
در آن پیامدهــای غیرقابل جبرانی به دنبال 
دارد. بــا این وجــود قاطعیت قوه قضائیه در 
مقابله با سرویس های غیراستاندارد و ممانعت 
از فعالیت آنها، دولت را ملزم به تغییر مسیر 
از ریل واردات فناوری به ریل بومی ســازی و 

تولید داخلی می کند.
چنانچه دســتگاه قضا با تخلفات عدیده 
قانونی که نهادهــای دولتی و غیردولتی در 
حوزه ICT دارند، مواجهه مقتدرانه ای داشته 
باشد، این سازمان ها نسبت به تکالیف قانونی 
خود اهتمام به خرج می دهند که البته تا کنون 
کمتر چنین بوده است. کوتاهی نهادهای مزبور 
در عمل به وظائف قانونی خود موجب شــده 
کشور با سرعت هرچه تمام به اشغال سایبری 
درآید. در این میان انتظار از قوه قضائیه ورود 

جدی به چنین حوزه هایی است.
با توجه به تجربه و توانمندی های آیت الله 
رئیســی، بارقه امید در چشم کارشناسان و 
متخصصان حوزه ICT درخشــید تا پس از 
سال ها مطالبه، ســاماندهی این عرصه رقم 
بخورد. گذشــت یک سال از تصدی منصب 
رئیس القضات، این فرصت را در اختیار ایشان 
قرار داده اســت تا با نگاه کارشناسی، جوانب 
مختلف موضوع را بررســی و به جمع بندی 
موضوع بپردازند. به همین دلیل فعالان فضای 
مجازی تاکنون درنگ کرده اند اما اینک انتظار 
دارند اقدامات عملیاتی دســتگاه قضا درباره 

فضای مجازی شروع شود. 
بدیهــی اســت ادامــه مســیر زیان بار 
قبل، خســارت محض بوده و آســیب های 
جبران ناپذیری برای کشــور به دنبال خواهد 
داشــت که مســئولان عالی رتبه قضائی نیز 
نســبت به آن  اشــراف دارند. انتظار مردم و 
کارشناســان علوم سایبری این است که قوه 
قضائیه با اقدامات زیربنایی و اساسی، جبران 
مافات کرده و کشــور را از  اشــغال سایبری 

نجات دهد.

مقام معظم رهبری)مد ظله العالي( در 
پیامشان به سی و چهارمین اجلاس آموزش 
و پرورش بــر اهمیت مأموریت آموزش و 
پرورش برای تربیت انسان شایسته، موحد، 
مومــن، مجاهد، و  انقلابی تأکید فرمودند 
و  در کنار تأکید مجدد بر نقش راهبردی 
سند تحول آموزش و پرورش تلویحا از عدم 
تبیین و اجرای آن شکایت کردند. ایشان در 
این رابطه تصریح فرمودند که »در این سند 
اهداف کلان و راهبردهای کلی مشــخص 
شده اســت که باید بر اساس سیاست ها، 
برنامه اجرایی تنظیم شود.« اما نکته جالب 
توجه آن اســت که علی رغــم تمام این 
تأکیدات رهبر معظم انقلاب، برخی اوقات 

تصمیمات مســئولان آموزش و پرورش، 
سیاســت ها و برنامه های آنان با اهداف و 
راهبردهای کلان ســند تحول در تعارض 
اســت. از این میان می توان به  بخشنامه 
شماره 710/11 مورخ هشت خرداد معاونت 
برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش درباره ابلاغ نمودار سازمانی جدید 
ادارات کل آموزش  و پرورش   اشــاره کرد 
که به موجب آن معاونت توسعه مدیریت و 
پشتیبانی با معاونت پژوهش و برنامه ریزی 
ادغام شــده و معاونت جدیــد پژوهش، 
برنامه ریزی و توسعه منابع شکل می گیرد. 
اگرچه ایــن تصمیم آموزش و پرورش در 
راســتای کوچک و چابک سازی دولت به 

نوبــه خود امر نکوهیده ای نیســت، اما با 
نگاهی ژرفتر به نمودار سازمانی جدید در 
می یابیم که این معاونت جدید تاسیس در 
شش زیر شاخه خود که بازوهای اجرایی 
سیاست ها هستند یک مدیریت )مدیریت 
منابع انســانی و امور اداری( و چهار اداره 
)اداره بودجه، اداره امور رفاه و پشتیبانی، 
اداره امور مالی و اداره راهبری مکاتبات و 
اسناد( در بردارد و  تنها یک »گروه« به امر 
تحقیق و پژوهش اختصاص داده شده است.

 این اقدام مسئولان آموزش و پرورش 
دو تناقض آشکار در بر دارد؛ نخست آنکه، 
معاونتی که عنوان پژوهش، برنامه ریزی و 
توســعه منابع را یدک می کشد، در باطن 

به عناصر اصلی عنوان خود، یعنی پژوهش 
و برنامه ریزی، کم توجه اســت و غالباً و 
کاملًا بــه امور مالــی و اداری اختصاص 
یافته اســت. این امــر می تواند به معنی 
به حاشــیه رانده شدن محور پژوهش در 
عملکرد نهــاد آموزش و پرورش و به ویژه 
ادارات کل و نواحی باشــد. تناقض مهم تر 
آن است که این تصمیم مسئولان آموزش 
و پــرورش، که می تواند کم رنگ شــدن 
عنصر پژوهش در ســاختار ســازمانی و 
اجرایی را در بر داشــته باشد، در تعارض 
بــا راهبردهــای کلان 6، 10، 13 و 14 
سند تحول است و می تواند نوعی انحراف 
از سیاســت های کلی به شمار رود. حذف 

عملی معاونت پژوهش در آموزش و پرورش 
به بهانه ادغام صوری در معاونت پشتیبانی 
پژوهش  کارشناسی های  می تواند، حذف 
که بازوهای اجرایــی تحقق راهبردهای 
کلان مروج پژوهــش در نواحی آموزش 
و پرورش هســتند را در بر داشته باشد.

اگرچه ســاختار قبلی پژوهش در ادارات 
آموزش و پرورش چندان کارآمد نبود اما 
مسئولان آموزش و پرورش باید به خاطر 
داشته باشند، پاک کردن صورت مسئله و 
حذف بازوهــای تحقق راهبردهای کلان 
سند تحول، که پیوسته مورد تأکید رهبر 
انقــلاب بوده اند، نمی تواند راه حل چندان 
مناسبی باشد و بدین جهت بهتر است برای 

کارآمد سازی پژوهش در آموزش و پرورش 
از ظرفیت نخبگانی خود آموزش و پرورش 
و دانشگاه ها برای باز تعریف سیاست های 
پژوهشی استفاده نمایند. شایان ذکر است 
که تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان 
مقطع دکتری از عالی ترین دانشــگاه های 
داخل در آموزش و پرورش مشغول تدریس 
هســتند که در صورت ظرفیت ســازی 
مناســب و باز تعریف علمــی و نخبگانی 
به شناخت  رویه های پژوهشی می توانند 
و حل مسائل نه چندان کم شمارآموزش 
و پرورش کمک جدی کنند، اما افسوس 
که از توان تخصصی آنان استفاده مناسبی 

نمی شود.

ادغام بهانه  به  ورش  پر و  آموزش  وهش  پژ معاونت  حذف 
محمد تمیمی

* از آن برخورد خاص با موضوع کشف 
حجاب بگویید. 

حدود ساعت 8 شب بود؛ مورخه 19 مرداد؛ 
در ورودی گیت متروی شهدا ایستاده بودم و به 
شهروندانی که بعضاً ماسک بر صورت نداشتند 
تذکر داده و آنها را به غرفه فروش ماسک هدایت 
می کردم که دو خانم آمدند و گزارشی مبنی بر 
کشــف حجاب یک خانم را در سکوی شهدا به 

سمت کلاهدوز اعلام کردند.
یکی از آن خانم ها گفت به فردی که کشف 
حجاب کرده تذکر داده  اما او با بی احترامی  رفتار 
کرده و حتی گفته که مانتویم را هم درمی آورم 
چه می خواهی بکنی! وقتی این صحبت را شنیدم 
به آن خانم گفتم شما همین جا بمانید. جلو نیایید. 
بگذاریــد خودم می روم و بــا آن خانم صحبت 
می کنم. بعد از آن سریع خودم را به سکوی مورد 
نظر رســاندم و به سمت آن خانم رفته و گفتم 
خانم شالتان را روی سرتان بگذارید. تا این جمله 
را گفتم فردی که کشف حجاب کرده بود گفت 
شما بروید دزدان را بگیرید و اختلاس گران را؛ که 
من در پاسخ آن خانم گفتم من که نباید رزومه ام 
را به شــما ارائه بدهم؛ دزدان را هم می گیریم. 
شما کشف حجاب کرده اید و شاکی دارید. باید 

حجاب تان را درست کنید.
اما آن خانم دســت بردار نبود شروع کرد به 
کل کل کردن که فقط شال من را دیده اید و دزدان 
را رها کرده اید و بروید اختلاس گران را بگیرید که 
من همان جا گفتم شما جرم مشهود انجام داده اید. 
از طرفی بی قانونی، بی قانونی است چه افتادن شال 

باشد، چه اختلاس و چه دزدی گوشی. 
* برخی معتقد بودند که شما باید آن 
فرد را دســتگیر می کردید؛ چرا که حق 
نداشت مأمور قانون را بازخواست کند؛ نظر 

شما چیست؟ 
درست است که موضوع کشف حجاب جرم 
اســت و در کتاب قانون مجازات به آن پرداخته 
شــده و حبس و جریمه نقدی برای آن منظور 
شــده اما این را باید در نظر بگیرید که ابتدا باید 
بــه این افراد تذکر داد. برخــی از افراد به دنبال 
سهل انگاری این اقدام را مرتکب می شوند. مثلًا 
حواس شــان نیست و مشغول صحبت با موبایل 
هستند و شال شــان می افتد و هنوز من مأمور 
پلیس به آنها نرســیده، خودشان شال  را درست 
کرده و روی سرشــان می گذارند. اما عده ای هم 
هستند که در این زمینه آموزش دیده اند و دنبال 
داستان هستند؛ به هر حال قانون مشخص کرده 

که با هر فرد چگونه باید برخورد کرد. 
برخی افــراد می خواهند بــا پلیس درگیر 
شوند. با فحاشی شــروع کرده و ادامه می دهند 
چــرا که معتقدنــد قضیه هرطــور پیش برود 
برنده می شــوند چرا که به دنبال این هستند که 
رسانه های بیگانه از اقدام شان بهره برداری کنند؛ 
ایــن افراد با برنامه ریزی قبلی این اقدام را انجام 

می دهند؛ در صورت مواجهه با چنین افرادی که 
با تذکرات معمولی ارشــاد نمی شوند بلافاصله 
طبق دستورالعمل ها با مسئولان تماس گرفته و 
پس از هماهنگی و با حضور پلیس زن اقدام لازم 
صورت می گیــرد. اما در این مورد و در مواجهه 
با این خانم که در مترو کشف حجاب کرده بود 
بعد از تذکرات و صحبت ها شالش را روی سرش 

گذاشت و رفت. درست است ابتدا پافشاری کرد 
و افتادن شالش را به مسائل دیگر گره زد اما در 

اصل دنبال داستان و این حرف ها نبود. 
* گفتید که این وظیفه مأموران پلیس 
اســت که در مواجهه با جرم مشهود با آن 
مقابله و برخورد کنند. در جامعه شــاهد 
هستیم که فقط تعدادی از افراد در مواجهه 
با بدحجابی و کشف حجاب اقدام می کنند 
و بقیه فقط نظاره گر هستند؛ چه واهمه ای 
افراد این چنینی وجود دارد  با  در مواجهه 
که ادای وظیفه امــر به معروف را محدود 

کرده است؟ 
هــم من و هم ســایر همکارانــم که لباس 
مقدس خدمت را بر تن کرده ایم فکر حفظ جان 
و آبرویمان نیســتیم که مثلًا در مواجهه با فلان 
فرد هنجارشکن و فحاشی های او آبرویمان برود؛ 
دغدغه اصلی ما اجرای دقیق قوانین و مقررات و 

برخورد با مخلان امنیت اســت. شاید فکر کنید 
حرف من یک شــعار اســت اما می توانید این 
موضوع را در عملکرد مأموران پلیس مشــاهده 
کنید؛ چه آن کســی که در نقطه صفر مرزی از 
مرزها حراســت می کند چه آن مأموری که در 
پلیس راهور خدمت می کند برای تامین آرامش 

و آسایش مردم خدمت می کند. 

وقتی مــن مأمور پلیس لبــاس خدمت را 
می پوشم به این لباس و قواعد آن پایبند هستم. 
من با این لباس ضابط قضایی هستم و باید قانون 
را اجرا کنم و اگر برخورد نکنم نســبت به کار و 

حرفه ام بی مسئولیت بوده ام. 
در جامعه هم همین طور است؛ اگر من نوعی 
به عنوان یک شهروند در مواجهه با تخلف و جرم 
آشکار از این بترسم که جلو رفته و فحش و دشنام 
بشنوم و آسیبی متوجهم شود و کاری نکنم معلوم 
است که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. امر 
به معروف یک وظیفه شرعی است. اینکه بیاییم 
و بگوییم که به ما چه مربوط اســت و وظیفه ما 

نیست در اصل کوتاهی کردن است.
* خانمی  که کشــف حجاب کرده بود 
شما را به دستگیری دزدان و اختلاسگران 
توصیه کرد. او نمی دانست که شغل اصلی تان 

چیست، آن موقع چه جوابی دادید؟ 

آن فرد نمی دانســت که حرفــه اصلی من 
برخورد با سارقان و دزدان است؛ قرار هم نیست 
کــه رزومه مان را به افــراد ارائه دهیم. وقتی من 
لباس پلیس پوشیده ام مشخص است که وظیفه ام 
چیست؛ حالا در هر جایگاهی که قرار دارم. صبح ها 
در جایگاه پلیس آگاهی و بعدازظهرها در جایگاه 
پلیس مترو؛ وقتی من در این جایگاه ایســتاده ام 

امروز و این ساعت وظیفه ام برخورد با تخلفات و 
جرم هایی است که در این حوزه رخ می  دهد؛ البته 
همان موقع هم به آن خانم گفتم که دزدان را هم 

می گیریم اما خب متوجه منظورم نشد. 
* عکس العمل افراد حاضر در مترو چه 
بود؟ نظرتــان راجع به توجیهات آن خانم 

چیست؟ 
راســتش را بگویم اصــلًا دور و برم را نگاه 
نکردم. حتی قیافه آن خانم را هم یادم نیســت 
و اگر بار دیگر ببینم نمی شناســم. فقط سرم را 
پایین انداخته بودم و با آن فرد صحبت می کردم. 
آن خانم ســعی داشــت موضوعات را با هم 
قاطی کند؛ مقایسه جرایم با همدیگر اصلاً درست 
نیست چراکه بی قانونی، بی قانونی است و جرم و 
تخلف با هم هیــچ فرقی ندارد اینکه افراد برای 
جرم و تخلف خودشــان پوششی درست کرده و 
زیر سایه آن به تخلف خود ادامه دهند اصلًا قابل 

قبول نیســت. مثلًا فردی ببیند که یک سارق 
ماشــینی را دزدیده و چون نمی تواند خودرو را 
بدزدد اقدام به سرقت لوازم خودرو کند و موقع 
دستگیری بگوید چرا سارق ماشین را نگرفتید و 

آمدید مرا دستگیر کردید.
این مثال مصداقی از ادله و توجیه نادرست 
متخلفان اســت؛ درست مثل ادله خانمی  که در 
مترو کشــف حجاب کرده بــود و می گفت چرا 
افتادن شال من را دیدید و نرفتید اختلاسگران 
را دســتگیر کنید و به این توجه نکرد که جرم، 

جرم است.
مردم خیلی عــادی می آمدند و می رفتند و 
آنهایی که ایستاده بودند فقط نگاه می کردند. باور 
کنید حتی متوجه نشدم که فردی فیلم می گیرد.
* فیلــم را چــه زمانــی دیدیــد؟ 

عکس العمل ها چطور بود؟ 
فیلم را دو سه روز بعد از ماجرا دیدم. همسرم 
در فضای مجازی دیده بود. نشــانم داد و پرسید 

این فیلم تو است؟
همکارانم هم فیلم را دیده و نشانم دادند. اما 
خــب برای ما این عمل، یک کار و وظیفه عادی 
و معمولی اســت؛ تا آن حد که غیر از همسر و 
همکارانم که خودشان فیلم را دیدند؛ پدر و مادر 
و سایر افراد خانواده  ام از آن خبری ندارند. کاری 
که انجام دادم از نظر خودم درســت بود. اجرای 

قانون بود که وظیفه ام بود. 
به عنوان پلیس مترو  * وظیفه شــما 

چیست؟
خــب؛ پلیس متــرو نیز بــا مأموریت های 
متعددی مواجه اســت از برخورد با جیب بری، 
درگیری و قاچاق مواد گرفته تا مواردی همچون 

خودکشی، زورگیری و غیره.
* تا به حال در مترو ســارق دستگیر 

کرده اید؟
بله؛ چند ماه پیش در مأموریتی یک سارق 

منزل را در تونل دروازه  دولت دستگیر کردم.در 
حال فرار طلاهایــی را که از منزلی دزدیده بود 
داخل تونل می ریخت تا رد گم کند اما در نهایت 
در داخل یکی از تونل های متروی دروازه  دولت 
دســتگیرش کردم یا در پرونده ای دیگر سارق 

زورگیری را در مترو دستگیر کردم.
این گونه نیست که پلیس مترو فقط دم گیت 
بایستد و بگوید ماسک بزنید؛ پلیس مترو هم شرح 
وظایف و عملکرد دارد و به آنها عمل  می کند که 

شاید به چشم خیلی ها نیاید.
* در هنــگام عملیــات پلیســی و 
دســتگیری ها مردم چه رفتاری دارند و 

چگونه عمل می کنند؟ 
واقعیت این اســت که بیشــتر اوقات مردم 
یار و همراه پلیس هســتند اما در برخی مواقع 
نادانسته برخی می گویند چرا فلانی را می گیرید یا 
هنگامی که حین عملیات تعقیب و  گریز هستیم یا 
دنبال یک سارق می دویم برخی از سارق حمایت 
می کنند چون نمی دانند که واقعاً کیست و چه 

کرده است.
جالب است که حتی نمی دانند قضیه چیست 
و اشــتباهی به مجرم کمــک می کنند؛ بعد که 
می فهمند که مثلًا فلان سارق یا زورگیر بوده و او 
را گرفته ایم خدا قوت گفته و تشویق مان می کنند. 
مسئله دیگر این است که برخی اوقات افراد 
از جای دیگری دلخور بوده و تلافی اش را ســر 
من پلیس خالی می کنند؛ تخلف رانندگی کرده 
و هنگام اعمــال قانون به مأمــور پلیس راهور 
بی احترامــی  می کنند؛ برعکس این موضوع هم 
مصداق دارد. وقتی به اداره پلیس آمده و مأمور 
پلیس گره از کارشان می گشاید با تواضع از پلیس 

تشکر می کنند. 
*  ترویج بی حجابی و کشف حجاب از 

کجا نشأت می گیرد؟
بحث حجاب همواره مورد توجه دشــمنان 
بوده اســت. رســانه های معاند نیز در این بین 
بیکار ننشســته و به عناصر خود در این زمینه 
آموزش می دهند. دسته ای از هنجارشکنان کاملًاً 
آمــوزش دیده اند و در مواجهه با مأموران پلیس 
کوتــاه نیامده و تا آنجا پیش می روند که بتوانند 
بهانه ای به دست رسانه های معاند بدهند چراکه 
برای ایــن کار آموزش دیده اند؛ البته باید گفت 
مأموران پلیس هم طبق دســتورالعمل ها با این 
افراد برخورد خواهنــد کرد چرا که این افراد از 
روی عمد به تخلف خود ادامه داده و بر روی آن 
مانور می دهند و مترصد این هستند که با مأمور 

درگیر شده و صحنه سازی کنند.
* این همه از برخورد با بدحجابی گفتیم 
و کشــف حجاب؛ یک ســؤال خصوصی؛ 

پوشش همسرتان چیست؟ 
همسر من چادری است؛ چرا که من به چادر 
اعتقاد داشته و دارم. در هنگام انتخاب همسر نیز 

این مهم را مدنظر قرار دادم.

مأمور پلیس اســت؛ با امر به معروف در مترو و انتشار فیلمش در فضای مجازی، 
معروف شد. اگرچه در اصل مأمور پلیس آگاهی است و وظیفه اش دستگیری دزدان؛ 
اما این بار در نقش پلیس مترو در تذکر به زنی که کشــف حجاب کرده بود با اقتدار 
درخشید. از جوانان دهه شصتی است؛ بلندبالا و ورزیده. رزمی کار است و مربی ووشو. 
دانش آموخته رشــته حقوق است و بچه محدوده پیروزی تهران در منطقه 14. کارش 
برخورد با سارقان، کیف قاپان، مالخران و مجرمان خشن و در یک کلام وظیفه اصلی اش 
دستگیری دزدان است؛ همان وظیفه ای که زنی که در مترو کشف حجاب کرده بود از 
او بازخواست و مطالبه کرد! اینها همه مشخصات  ستوان »حامد بامداد« مأمور پلیس 

مترو اســت که فیلم امر به معروفش در فضای مجازی کلی سروصدا به پا کرد. ستوان 
بامداد در اصل مأمور پلیس آگاهی تهران است که در شیفت بعدازظهر به عنوان مأمور 
کمکی در پلیس مترو حضور می  یابد و نســبت به برقراری قانون و برخورد با تخلفات 
احتمالی اهتمام می ورزد. خبرگزاری فارس با ستوان دوم »حامد بامداد« گفت و گویی 

انجام داده که در ادامه می آید. 
لازم به ذکر اســت سردار حسین  اشتری فرمانده نیروی انتظامی  و سردار حسین 
رحیمی  فرمانده انتظامی  پایتخت به طور جداگانه از رشادت و اقتدار ستوان حامد بامداد 

با اهدای لوح، تقدیر و تشکر کردند.


